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ِ ۳ جک 9 ۰ 
این 0 تب نفره است. بعنی همم ,راک الن. اعم از نوشتم و ۵رنون و ۵رید‌تورو عاخت 
رویه‌هاک نفت و یاهانی. همم بم رست حبدر -سهبلی اصفهانی بم انجام میح,س. 


تحلل محلیل ورزخی | 


پیروزک هک والبه‌ل, نان را 
«ایرانی جهاعت برون امل‌نات بهتر نبیجم 


می لیره!» 


ضره ک راخلم 


وم 


ری | 

گفتوک اخعاص خرلزارک فاص 

ملرنصر(لد ین ب رثیس)جمهورکت آم ریت 
صفحم ره 


خوخلل العقابات | 
اند ر عایت م تفی خرن جذاب وزیر 
تعلیح - به یع اللان يختم رل 


صفحخ حهارره 


مجررا اخهم راخلم 


پروزک‌ هک واب‌ل. نخ دار «ایرانی جه‌عت 

برون امانات بهتر ننتجم می لیره!» 

احمدآقای قاطی پاتی 

بر ی ان ی رال بو 0 ِ 

0 برن د ۱ نمی خوام بگم ای خاک تواون 
ماهس دی هم ام که 0 خودشو کنترل 


کا یی نمی‌شه تا می‌خوای اتقادکنی, جد و آباد یارو 
را می‌باری حلو جشش .. حالا خوار و مادرش که بماند." 


حالا اینق له هم توسرم نزنین! من دیگه اینقله بی جنبه نیستم. 
اما راستش 9 می کیره 

دورة جنگ تیم فوتفال ایران می‌رفت با همین پشمکی‌ها 
بازی می‌کرد. قشنگ بازی را می‌برد و می‌اومد. حالا بععضی 
وقتها. سر مثلا از این کویت ی تسه 
کلی سر و صدامی‌شد که آفا. امکانات نداریم! اقابازی 
تدارکاتی سم دناب هی دادن هی دادن هی دادن ایس بر و 
بچ نیم وجب. رفتن توباشگاه‌ها کلی پارو کردن... هر چی 


پبول دادن این‌ها خوردن این‌ها هی وا رفتن... قبلش یه چیز 


اما خداییش قبلا جاپون و کوریا هم از ما می‌باختین» حالا 


می‌باس جلوی عمان و قطرء هم بگیم یا اباالفرزا 


اما چند آدم حسابی» بدون زد و بند و بخور بخور» رفتن چهار 
تابچ؛ زقارت کوچول و موچولو را دور هم جمع کردن... شد 
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران! تسم گنده‌بکشون هنوز از چین 
رحا ون ميا ماس مع ارف مصر ات فهرسان 
کل دنساسش دنور کشت : اصتلا کسی نمی دونس این‌هستا کی 
هستن. بعدش هم بزرگ شدن» شدن تیم ملی بزرگسالان 
ایران... بیا! به ایین می‌گن کار حسابی! حالا هم رفتن قاطی 
تیم بزرگون دنیا! اگه ببرن از بزرگون می‌برن, آگه هم ببازن 
خداییش با دو چشم خودمون می‌بینیم که اون‌ها هم کله خر 
واین کاره بودن» زور شدن بردن. حالا دیگه تیم‌های بزرگون 
دنا می‌رفسن دنبالشون که بیاین برای باشگاه‌های ما بزای 
کنین. پول بسونین... وصضعشون خوب شلده هزار ماش‌الله! 
از زور بازو نه از مفت‌خوری و ... (سردبیر هم که ول کن 
نیست. هی خط بزن» هی خط بزن!) 


نه مثل این تیم فوتفال مملکت که هی شر و شر به پاشون 
پول بریز. با هزار تایاعلی مدد. بازی‌هاشون رو می‌برن» 
آخرش هم می‌بینی بایه تیم الکی مساوی می‌کنن و از یه 
تیم الکی دیگه می‌بازن! بعدش هم دهنشون رو کج می‌کنن: 
ار ار 
اک 
پسه» گفتن چی‌چیش مثل همه کسه!" تو که فوتفالچی این 
مملکت باشی, این خرج از سر خودت و کل فدراسیون هم 
بالاتره...آره به خدا!" 


اصلا می‌دونین چی چیه به نظر من ایرانی جماعت تو 
بی‌امکاناتی و نداری» بت له می وه مهر‌جی‌بدی 
بخوره» وامی‌ره (اینن رو از سردییر یاد گرفتم. . خودم یه جور 
دیگه می‌گم. دیس می هر ۱ شته! اماتونداری و بدبختی. 
یهو می‌بینی ترکوند... 

سردبیر سکته نکرده. سخن کوتاه کنم (سخن کوتاه کنم! تا 
حالا نشنیده بودم. خوب می‌نویسه» ها..!) خب من رفتم! 
۱ 





ال 
رتب. ۱۳/۱۳۳۹ 


بازتوبسیع؛ خبرق لس مقاحرح ملعم هریغ 


مر 

وزار نشور دستور ی 9 ب ململ صهر 
ایین تحول بزرگ در حمایت از تولید را باید در تاریخ ایران» 
با واژگان زرین نوشت. وزارت کشور از فرمانداران خواست تا 
اک 
به گزارش خبرن‌گار خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین, این 
تصمیم تکان دهنده در حالی اب اه لد ٩‏ سب ری ار 
واحدهای تولیدی. به دلایل کام لا نامعلوم و نامشخص» 
ار ار 
مشکلات آن‌ها؛ در راستای رفع این مت‌کلات گام‌های بای 
بردارند. 

نامعلوم و نامشخص بودن مشکلات این واحدهای تولیدی» 
عامل اصلی مداخلء فرمانداران است. 

در این باره» خبرن‌گار ماء با کارشناسی صحبت کرد که تا 
خواست حرف بزند» خبرنگار ما خطاب به او گفت: «خیلی 
خب! می‌دونم اسمت رو جایی نمی‌نویسیم! راحت حرف 
بزن!» 

کارشناس پس از تأکید بر این که «گفته باشم ها» افزود: 
« متاسفانه» حذف نقفش فرمانداران عزین از تولید و حمایت 
از صنایع موحود در حوزة استحفاظی آن‌هاء تاکنون ضربات 
مسنگینی به فرایند تولید وارد کرده بود. چرا که این عزیزان» 
خیلی نزدیکتر از همه به این واحدهای عزیز بودن و ماموران 
اداراتِ آن‌هاء در هر مناسبتی از این کارخانه‌ها دیدار می‌کردن 
وبادفت کف دست آن‌هارا دید م ردن تا اکر موی آن حا 


‌ 


هست بکنن وبر عکس اگر دماغشان» مویی نداشت. موی 
دماغ آن‌هاشون. تصدیق می‌فرمایین که همین هم کمک 
خیلی زیادی بوده و هست. اما حللا وظیفء خطیرتری بر 
را را ۳ 
و اه ره ۱ سر ۳) 

خبرنگار ما از آن کارشناس محترم اسمشو نبر خواست «لطفا 
جودس و کنترل کس) ودر ایس ساره صعحی فد که ۳۰ 
فرمانداران عزیز چه کمکی می‌توانند به این واحدهای بسیار 
عزیز بکنند. 

کر ار دا ۱ ۱ ۳ 
چشونه. خیلی مهم همین حور الکی. واحدهای تولید 
خودشونو می‌بن‌دن و میرن رد کارشون. فاکتوره ای برقشون 
تلنبار شده... مشلاء شده پانصد میلیون تومان ناقابل! نمی] 
بدن!یاپول آب و گاز و تلفنشون همین طورا تلفن‌هاشون 
قطعه! می‌گن پول نداریم. خو توغلط کردی اصلا کارخونه 
می‌زنی پدر ***! مگه ما این جا مسخرة توایسم؟ از کجا 
بیاریم بخوریم!؟» 

تکار مسابادهان سار رسد سس تمسی به سسکا 
بی‌کاری و راه اندازی و ...» بعد بلافصله سئوالش را پس گرفت 
و گفت: «هیچی اصلا نمی‌خواد بگیاتا تهش رو خوندم!» 


عراعحی: «بم حضرت عبسن؟ هی ونم مزآلرات م تیم 
و غی ر متقیمی ب آم ری نراختم‌ایم ِ« 

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفتند: آبه پیر به پیخمبر 
حصضرت عباس. امامزاده صالح نحریش» اصسلا مذاکره 
نداشتیم. نه مستقیم و نه غیر مستقیم و نه اریسی!" 

گفتم سیخ تو چشام نگاه کن که مذاکره کردی یانه!" اولش 
نگاه کرد؛ بعد بهو جشاشو دزدید... به همه گفتم دیدین! 


دیدین چشاشو دزدید... بهش گفتم: آراستشوبگوا با اون 
شماره تلفن تماس نگرفتی؟ 

آقای عراقچی گفت: " نه به خدا! نه به پیغمبر!" 

خبرنگار ما پرسید: آیعنی شبی؛ نصف شبی! شیطون برده تو 
دلت. قلقلکت بده؟ هااا؟" عراقچی پاسخ داد: "اصلا شماره 
تلفن را ندارم» به خداا" خبرنگار ملانصرالدین اصرار کرد: 
"پس تکلیف نرمش قهرمانان» چی می‌شه؟ اولش نرمشه» 
بعد می‌شه گرمش, لابد بعدش هم نینیش نانای..!" 
معاون وزیر امور خارجه به این جحاکه رسید. سرش را 
انداخت ورفت وگفت: آبروگم شوبینیم بابا!" خبرنگار 
می‌گوید: "معلوم است. اون پشت مشت‌ها خبری است." 


گزینش درست منرکان جلوکت فد را م یرد 


دصکی از برریان در هفته ماش ف مودند فه ۶ نش درست 
مسئولان جلوی فساد را می‌گیرد. 

کارشناس مجل؛ فکاهی ملاصرالدین» ضمن اشاره به این خبر 
بای کرد دس اي هس اور احمیاد از اس عس 
باید فساد کاهمش یابد. جون قطعا قبلافقط کلم گزینش 
کشف شده بود و هم ادارات صرفا واحدی به نام گزینش 
داشتند. اما حالا واحدی به نام گزینش درست شکل خواهد 
رت که رش اشحات و کرش درست شس رل ن حواهتد 
بود. 

ایشان همچنین فرمودند: با دادن حقوق مکفی به مسئولان 
اغوای ارباب رجوع صیانت کنید. این هم 
راه‌کار خوبی است. جون بیش از این» مسئولان با کمک 
اختیاری یا اجباری ارباب رجوع توانسته بودند به حقوق‌هاو 


دا 2 


صتی: خصت درصه از از -اصل از صادرات. بم رد 
اعتضهر با لت 

رئمس کل بانک مرکزی» با خوش حالی فرباد زد شصت 
درصد از ارز حاصل از صادرات به جرخ اقتصاد بازگشت. 
خبرنگار مجلء فکاهی ملانصرالدین, با گزارش ایین خبر به 
نقل از ایرنا؛ از خودش مزه پراند: چهل درصد دیگر هم 
سوار بر موتور رانت از کشور قیژی در رفت!" 

خر سا و را توا 
باچاپ آگهی در شبکه‌های اجتماعی» چهل درصد دیگر 
هم که معلوم نیست در کدام بلاد خارحه مفقود گشته سل 
شده و تحویل چرخ اقتصاد داده شود. خصوصا که پس از 
پرس و جوی فراوان و التماس و قسم و آیه» معلوم شده است 
که روح واردکنندگان عمده و رانت خواران بزرگ. از وجود این 
زا ی ار ار ۰ 
ال وا رای ان ال 
خدمت به چرخ اقصادی مملدت ستد: 


بص - آلررر پعنتته آید. مج ورسته #رپقخته نما 
برجم یره ادا | اف تن رکه تفه را عم 
میس کنر جر ۳۳۳ بت وب ۳ 


مجقار نا یس اس ۱۵۵ 








جرخ تولد. تولیه ملی! 


ار کم و رااراد مس رد تا رن (| 
خمیر می‌کرد و نون می‌پخت و همه واسط تولید بودن. به 
ایین می‌گن چرخه تولیدا من خر هم اینومی‌فهمم. قبلا 
سروته بازار چرخه تولید شما در کشاورزی و دامداری 


-مجری: سلام حناب دکترا در این هفته. خواستم از و چیزهایی از این قبیل بود... حالا بعد از پیدا شدن نفت 


نظرات شما دربارة وضع اقتصادی 
چطور باید با این وضع نابه 
سامان مقابله کنیم. 

- دکتسر: من واقعاشماآدم‌ها را 
درک نمی‌کنم. چرا از ما خرها کار 
می‌کشین و تازه هر بار بر شدت این 
کار و زحمت اضافه می‌کنین. مگه 
قراره یه ماداب ۲ 

-مجری: خب جناب دکتر دور از 
حان. کاه و پونجه هزینه داره... شما 
بای کار نس نا 

-دکتسر: این که همه واقعیت نیست؛ 
گاهی هم غذای مفتی به ما می‌دین. 
مثلا علف‌های کنار حوو غیره... اصلا 
فرض می‌گیرم که همین هم هست. 
چطور من خر باید کار کنم. اماتوی 
آدم باید باید بی‌کار ول بگردی و غذای 
مفت بخوری؟ 

-محری: کجاغذای مفت خوردیم؟ 
مابدبخت‌هاهم داریم کار می‌کنیم؟ 
کر اد ها! حالا رسیدیم سر اصل 
مطب... شما ظاهرا می‌دوین وه 
سری کار هم انجام می‌دین. اما 
جت لد درص دش ما ار فوا ی کت 1 
بیشترتون» نشستین پشت میز و کارهایی 
می‌کنین که سال‌هاست در غرب ب 
کامپیوتر سپرده شده. بت و طبط و 
امضا و بایگانی و کارهایی از این نوع... 
بعد حقوق از کجا می‌گیرین؟ از پول 
نفت مفتی که دولتتون می‌فروشه 
و بش اعظمش کی ( ار اسم‌های 
مختلف حیف ومیل می‌شه و بخشی 
هم خرح شمامی‌شه. 

-محری: پس باید چه کار کنیم؟ 
-دکتسر: تاقبل از پیدا شدن نفت در 
همین کشوری که شما شهروندشین و 
ماجونورش... چند درصد برای رزق و 
روزی باید کشاورزی می‌کردن؟ هفتاد 
درصد... بقیه هم در خدمت این‌ها 

































































جی شده؟ جرخه ود سرو هش کهاست ۱ بازار واردات..! 


چوب می‌خواین؟ از بیرون میاد» بعد مواد و چسب لازم هم 
از بیبرون میاد و بعد خیر شکمتون کارخونه ساختین» این‌ها 
را به هم می‌بنده و اسمش را می‌ذاره تولید ملیا حالا اگه 
وارد نت4٩‏ اگه دشمن تحریمتون کنه؟ تولید ملی ارواحم شکم 
عمتون می‌خوابه؟ آدم فهعم شد؟ 

-مجری: خب این‌هایی که گفتین یعنی ما اصلا کار 
نمی کنیم ؟ 

-دکتر: با همه آدمینفت. اینو خوب فهمیدیاشما فقط و 
فقط نفت می‌فروشین... نفت می‌فروشین چیز می‌خرین! 
تولید ملیتون هم یعنی جنس‌هایی را که بیرون اصلا تولید 
می‌شه» به هر شکل دارین به هم می‌بندین. یعنی صنعت 
مونتاژا این اسم قشنگشه... می‌دونی اسم اصلیش که من و 
تومی‌گیم چیسه؟ 

-محری: نه! 

ی می‌گیم: (سر هم بندی!» 

-مجری: ای خاک عالم! 

-دکتر: همان باریکل! ای خاک عالم..! داری کم کم از مرحلة 


ی ی ی ی ی 





آدمیت عبور می‌کنی. 
-محری: حالا باید چی کار کنیم؟ 

-دکتر: شما نباید کاری بکنین! خدا خیرش بده اون ترامپ 
خاک برس که ادمیسس کار دسش داد و شمارا ار شر نفت 
نحات داد. کار اصلی رو اون آدم اد ار اک 
می‌گشین؛ ابر می‌گردین سر همان چرخه تولید آباو 
اجداه: ووامی کار یا رورس م‌ .۱ سح ارت همم 
با ۳ 
می‌فرسین بیرون... یعنی صادر می‌کنین» با پولش جنسی 
را وارد می‌کنین که واقعا نی از دارین. حنسی هم که امکان 
تولیدش در داخل هست. مکه مرص دارین که وارد می‌کنین؟ 
خب دستگاهش را بیارین اقلا یه بخشش را همین حادرست 
کین؛ نطمات با اجزایی که نم لا نمی‌شه ترلب د کردم ملد از 
بیرون بیارین تا همین جور تعداش کم بشه... حالا برو رد 
کارت. کار دارم..! مثل شما آدم‌ها بی‌کار نیستم که هی بشینم 
ور بزنم و بعد عمل نکنم..! 

-مجری: یعنی خوانندگان عزیز» آخرش این دکتر الاغ؛ منو 
را( 


۰ 
درس امهصس 
مجط تاج مرنصادی 





خضرها کت خارجمه 


لش ضری انلی حلی لفتم است: «فضاکک 
مهامی آمریت. بم ز و تتفم تزریفت ری | ات 
فرستادة پیشین ترامپ به سازمان مللء در میان انحمن 
نسوان آمریکا» سخنرانی خیلی شدیدی کرده و گفته: این چه 
وضعشه؟ فضای سیاسی آمریکا به نقط4 تتفر نزدیک شلده 
اس 
خبرن‌گار خبرگزاری فکاهعی ملانصرالدین. دربارةٌ اس 2 
نقطه تنفر دقیقا کجاست یا اصلا کجا بوده یا کجا خواهد 
بود» تماسی با خانم هیلی گرفت. خبرنگار ما گزارش داد 


که پس از مدتی بوق زدن» خانم برداشتند وپس از شنیدن 
را می‌شورم...» که البته به احتمال قوی» به سبب صضعف در 
زبان انگلیسی بوده... چون زبان انگلیسی خبرنگار ما به درد 
عمهاش می خوره! 

آمری‌کا تماس گرفت و هنوز تلفن بوق نزده پارو برداشت. 
تور حارد (فاکس نو مرای ه مصاح ص دار می ده 
جیزی یست. شاید برای سرکار خانم هیلی. سوءتفاهم 
پیش آمده باشد. السته من و اعضای کابینه» ان اواخر خیلی 
هیچ وقت تحویلش نمی‌گرفتیم) اماخب بی‌جاره عقده‌ای 


۸ 


شده! قبلا هم یک بار هم مایک باهاش دعوا کرد و بهمش 
گفت دخترة کولی مووز وزی! سر این قضیه دونالد خیلی با 
قایی وا ی 0 مرتیکه مجبور شدم دوساعت 
تموم گرب این دختره را گوش کنم» حالم بهم خورد. خب 
طبیعیه که نیکی این قدر ناراحت باشه. ») 
جان بولتون. در پاسخ به سئوالی دربارة تفاوت محبت و نفرت» 
گفت: «این‌ها هیچ فرقی با هم نداره. مهم اینه که ماموریت 
ون جقله پول بدن!» او در بیان این که اصلا لبخند 
یس کت «هر وقت دونالد نیگام می‌کنه من عینکم را 
ما به این می‌گن لبخند! اون هم 
خیلی خوشش می‌یاد» زود روش رو بر می‌گردونه!» 
خبرن‌گار ما در این بار» با مایک پمپنو وزیر دفاع تماس 


(۷۵۷ 
کل‎  ( 


گرفت و جودش را خبرث‌کار فاکس نبوز معرفی کردو در بعا 
پمپنو جیغ زد: «جیمی تویی؟ خیلی وقته بامن تماس 
نگرفتی!» خبرن‌گار ما گفت: «نه من جیمی نیستم» من 
۳ و ۳ 


با 
7 
دونالد تماس گرفت: گفت مایکی خراواسه جی سر به سر 
انس دحتره وی مووروری می‌ذاری... آه حالم به هم خورد 
از گریه‌هاش! خخخخخ! دونالد خیلی دوسم داره! همش بهم 
می‌گه مایکی خیکی یا مایکی خرا خیلی خوشم می‌باد!)» 

او در پاسخ به سئوال خبرن‌گار ما دربارة نقطه تفر پاسخ 
داد: «من به داداشت گفته بودم به حرف‌های نیکی گوش 
که هت رای تب مور اه کر سس 
بگه: آخه دخترة کولی مووزوزی! در تمام تاریخ آمریکا؛ در کاخ 


سفید. کنگره: حربت حمهوری‌خواه» حربت دموکرات. اس و 
دو تا سیاستمدار بهم نشون بده که چشم دیدن همدیگه را 
داشته باشن. شاخص در این مملکت پوله! هر که پول بده» 
همون رتیسه! مثلا در همین حزب دموکرات» اگه ساندرز را 
بدی دست هیلاری کلینتون» ازش بیفتک درست می‌کنه و 
اگه برعکس. هیلاری را بدی دست ساندرز بهش تحاوز به 
رحکس: از هیلاری یفتی درست می‌ننه وب ساندرز 
تحاوز به عنف می‌کن »1 

خرتکار ما درباره وضعیت شرت و میت در حتوت 
جمهوری‌خواه پرسید. پمپنو پاسخ داد: «ببین! می‌دونی چرا 
در حزب دموکرات اغلب طرفدار ممنوعیت حمل سلاح 


ِِ و را 
مامت هرروانخ ملرولن ۱ ام‌نوثل ملرولن. ملع حب 
ابقر قت تررمج 


رئیس‌جمه وری فرانسه در دیدار با همتای آمریکایی‌اش اعلام 
کرد که ماباآمریکا کاملا هم فکریم. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین» مکرون 
وا ار وا اس اه 
هم فکریم. یعنی‌ هم می‌خواهیم آن‌ها بمب اتمی نداشته 
باشند. همم فعا وهای نها مهار شود. هم موشک 
نداشته باشند و هم در سطح منطقة خاورمیانه نفوذشان مهار 
شود. درعین حال. با مواضع اروپایی‌ها درب ارة برجام 
همراهعی می‌کنیم و خواستار تداوم برجام هستیم. .0 
مکرون در پاسخ به سئوال خبرن‌گار خبرگزاری فکاهعي 
ما ۱ 


جمهوری‌خواه درست برعکسه! همه دوست دارن حمل سلاح 
آزاد باشه تا هر وقت دلشون خواست همدیگه را با تیر بزنن! 
محبت چند کیلوه؟ همین نیکسون بدبخت! جمهوری‌خواه‌ها 
لوش دادن تادموکرات‌ها مادرش را به فنابدن!» 

او در پایان» از خبرنگار ما خواست از تماس محدد بانیکی 
هیلی خودداری کند» چون او الان از حمام بیرون آمده و 
آراٍیش کرده و حتماهم می‌خواهد تماس تصویری باشد: 
(ببین| اگه تماس تصویری بده تاصبح باید استفراغ کنی... 


خبرنگار ما گفت: «راستی به من گفت باشامپو فرش داره 
سرش رافی‌شوره.. نی جح ی ۱۱۰ پمپنو پاسخ داد: 

«خب ده همین دیگه! چون موهاش وزوزیه» با شامپو فرش 
هم عمرا از هم باز بشه... پس من چی دارم بهت می‌گم..۴۱» 


ومطانا شععل سب قا 


کرد: «ما هم خواستار حفظ موجودیت انگلستان در اتحاديهة 
اروپا هستیم و هم می‌خواهیم که هر چه زودتر انگلیسی‌ها 
از اتحادیه بیرون بروند تا تکلیف مامشخص شود.» 
خبرن‌گار ما پرسید: «دربارة طلاق احتمالی ملانیا ترامپ 
از شوهرش دونالد نظرنان حیست؟» مکرون پاسخ داد: «ما 
هم خواستار اعطای حق طلاق به ملانیا هستیم و هم هم 
می‌خواهیم که دو طرف. از طلاق خودداری کنند.» 
رئیس‌حمهوری فرانسه. در ادامه دربارة سیاست‌های دولتش 
دربارة شورش‌های پاریس تاکید کرد: «ما هم حق حلیقه 
زردها را در برگزاری تظاهرات تاتید می‌کنیم و هم در صورت 
برگزاری هرگونه تظاهراتی» آن را به شدت سرکوب می‌کنسم.» 
ار ار ار ی 
معمولا جی می‌خورین؟ خربزه یا هندوان ۰؟» 

مکرون پاسخ داد: «هردوانه!» 





فتری ار اخصا صی خیرلزاربکی 
فهی ملانصرالرین با رزیس جمسورک امریل 


من‌ صفاگزارش زاده در پی انتشار خبر روزنامهة 
انگلیسی گاردین» در این باره که رئیس‌جمهوری 
اوبه هیچ وجه تمایلی به جنگ با ایران ندارد؛ با 
ها خودم. گیر سه پیچ به دونالد ترامپ دادم. 
آخرش دیدم جواب نمی‌ده» براش نوشتم. ها! باید از 
از ایران می‌ترسی! داشتم دیگه بی‌خیال می‌شدم که 
پیلینگ موبایلم صدا کرد: 

کوتالد. ص متس ۱ 

ص سا اره که ک _۳ 

حواب نمیدی! 

0 با ن که جه عرض 

نمی ثر سم . 

- یف ار ادن دار رت 

مه * ش‌ ف ۰ 

- دونالد: خب آره راست | 

- صفا: شنیدم که لندن که بودی به مقام‌های 
ادلی کب ب اصا ال حت اراس دی و 
- دونالد: خب آره! اصلا از روزی که اسم جنگ و 
این جیزهااومده. همه چیز شده قوز بالا قوزا خودم 
کم مشکل دارم حالا بیا برو با ایران بجنگ... جون 
تونباشه». جون اون دختر شیرین مغزم از کل دیوار 
می‌دونی حقدرش مونده؟ 

صفا: دونالد. به با زیر کاه» اسن حرف‌ها 
راترن ا حجای ا ان فول‌هایسی فه دادی» > مسشست 
وعله و وعید بود که به به مس رتنس مس گوستیل 
قالب کردی و پولشون رو بالا کشیدی... کدوم دیوار 
- دونالد: خیلی ازت بدم اومد... به خدایک کم 
دیگه اسرار من رو جار پژنی؛ بلاکت می‌کنم؛ بری 


گم‌شی! 


فا ی را 
بگو... کنترات جنگ با ایران را به کی قالب کردی؟ 
-دونالد: جون تونباشه» جون این دختر شیرین 
مغزم؛ کنترات چی» کشک چی؟ یه قول خرکی دادم 
۷ لا هی هم دی اص لا فکرش را نمی‌ کردم 
بر 
قولی که جورح بوش به لابی کوبایی داد... 

- صفا: آره یادم اومد... گفت: به کوبا حمله می‌کنم 
وشمارا بر می‌گردونم به کوبا و کاسترو را می‌دم تیکه 

۳ . 


-دونالد: آره همون شر و ورها! گفتم من هم قول 
الکی می‌دم» بعد هم چند تاشعار می‌دهم 
و می‌فرستم بره رد کارش! تونمیسری» من اصلا 
دنبال تمش باایران نبودم. گفتم يخته فشار 
می‌پارم» خب؟ بعد اون‌ها کم می‌یارن... 
واسطة خودم را می‌فرستم ریاض تا سعودی‌ها 
را بدوشه... یه واسطه ایرونی پسند هم از ایین 
ور گیر می‌بارم. می‌فرستم ایران تا از این ور 
بدوشم. ار 
- صفا: اماء فکرش را نمی‌کردی که قول و 
وعده و وعیدهات جدی بشه! 
دویا لد ای کف ۰ ۲ اولش از سفارت شروع 
۰ انتقال سفارت به اورشليم... آقاء هر روز 
زنگ می‌زدن که پس چی شد؟ خواستم محل 
نذارم... دیدم نمی‌شه... ایین بچه لاشی کوشنر... 
- صفا: آره بابا! دامادت... 
-دونالد: خر شدم دختره را دادم مه اس ی 
محمد بن سلمان چطور نگاش می‌کرد. می‌کردم تو 
پاچه این پسرة شیرین مغزتر از دخترم... بعدش هم 
آی بدوش! 
-صفسا: خب حالا اصل ماج را گم نکن بصدش 
0 
-دونالد: هیچی دیگه! مادر ***ها؛ از تواتاق خواب 
دخترم» برام مامور گذاشتن! بهونه آوردم که باباه تا 
مازمین خوب پیدا کنیم و بعدش هم به سلامتی 
بسازیم و ... گفتن! زمین جی چی؟ ساختمون جی 
چی؟ ما شصت سال پیش فکرش را کرده بودیم. 
خیال کردی این کنسولگری آمریکا در اورشلیم با این 
عرض و طولش, الکی ساخته شد؟ همون وقتش هم 
ما دادیم درست رو به روی حبه اردنی‌ها ساختیم 


۱ 


و پشتش هم ستاد عملیاتی خودمون را در سال ۱۹۶۷ 
احداث کردیم تا نتونن گلوله‌بارون کنن! حالا همم 
حی و حاضر آمادة تبدیل به سفارت فخیمه است! 
فم ی ۳ تا ره مس هس دم 
من دیگه جرات نداشتم نه بیارم. این داماد سر 
خونه» دست دخترة خر را گرفت وبا هم سفارت را راه 
انداختن... بعدش هصم..! 
- صفا: بعدش هم حولان رو بخشیدی..! 
- دونالد: اون که بعدش بود... بعدش هم برجام..! 
ال این داستان بشن تامن بتونم یه واسطه 
مش ی هر تا ار هن ۱9 
- دونالد: تو هم عجب خری هستی! همین یه کارم 
مونده با دموکرات‌ها بپرم! خودم نزده» دارم می‌لنگم... 
حالا این پسره را وبال گردنم کنم؟ 
- صفا: خوب می‌شناسیش! 
کار برحام به ایین جارسید یا هی می‌خوای بپری تو 
حرفهام؟ 
صا: بقیه‌اش را می‌تونم حدس بزنم... جنگ! جنگ 
اینقه این آدم روش زیاده! اینقذه روش زیاده که تو 
همین سفر به لندن نزدیک بود به ملکه پيشنهاد 
ازدواج بده! 

دوتا. تر را این به ترزا قانع بشه؟ این ختودش 
را همین حوری از همفری بوگارت خوش‌تیپ‌تر 
می‌دونه! 
- صفا: حالا بولتون گیر داده که باید بریم ۰۰ 
- دونالد: بولتون دیگه کدوم خریه؟ واسه حقوق سر 
ماه که دوزار گیرش بیاد. داره خودشو حر می‌ده! شده 
آدم این‌ها... جنگ هم شده نون دونیش! می‌ترسه 
بساط جنگ باایران جمع بشه. مجبور بشه بره 
خونه‌اشء بشه وردست اون زن عفریتش! هر روز میاد 
که من طرح خوبی واسه جنگ با ایران دارم... همش 
هم در حد جنگ ستارگان! 


- صفا: چه جور طرحیه؟ 
- دونالد: مثل طرح‌های آبگوشتی این مرتیکه بنیامین! 
بمب‌اران وسیع می‌کنیم و بعد نیرو پیاده می‌کنب 
از همین جفنگیات! انگار ایرانی‌ه ا؛ قراره عیین میت 
بیفتن حلوی پای ما... روس‌ها هم اون دور وایسین 
و سیگارشون رو بکشن! خصوصا این روس‌ها از 
خودشون قرمس‌ق‌تر پیدا نمی‌کنن! اگه همین الان 
خبر برسه که ناو هواپیمابر لینکلن را زدن می‌دونم 
کار روس‌هاست. از خداشونه حنگ بشه بعد چفیه 
بندازن گردن افسرهاشون و اصرار کنن که این‌ها 
اعضای بسیج مستضعفینن! بعد هم دمار از روزگار ما 
دربیارن..! همه جاهم چو بندازن که آمریکا با این 
عطمت. ع سس ارایران سس بت ح ورد 
- صفا: حالا می‌خوای چی کار کنی؟ 
- دونالد: هیچی بابا! رفتم بارهبران کنگرة جهانی 
یهود حرف زدم. گفتم: این نتانیاه و داره کار دستتون 
ده... هر کاری که قبلا توصدتاپستو می‌کردین» 
هیچ کس هم نمی‌فهمید. این حالا داره حار 
مره تا و آبرو براق هیچ کدومتون بدا | 
اک 
گفت: نباید جنگ بشه. نمی‌بینی بولتون عین سگ 
آحر خورده دمش را انداخته وسط دوباش, وفش 
درم اد؟ 
تا را را ۲ 
- دونالد: می‌گی چی کار کنم؟ شیش بانده دهنمورو 
اسفالت کردین! یعنی می‌خواین از آب کره بگیرین... 
وسط هم؛ سخنرانیام» هی چشمک زدم که یعنی الکیه! 
مگه توکتتون رفت؟ هی آدم فرستادم که بابا فیلمه» 
دارم این شترها را می‌دوشيم. هی رجز خوندین و 
هی شر درست کردیس... یعنی خدای تبلیغاتین| خود 
پدر سوختتوببین؟ ملت شیش ماه به شیش ماه وقت 
قبلی می‌گیرن برای مصاحبه با کلی حق مصاحبه... 
بعد توی پدرسوخته از همین واتس آپ مردنی من 
رو خفت کردی! بعد هم اون قارقارک‌ه ا را زدین به 
ها ها او 
ببس که شیرین بودین» مر قند می‌گرفتین؟ اگه 
رل را سعودی را بدوشیم..! 


- دونالد: زهر مارا برو گم شو... بلاک!! 


۱۱ 
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شب راس) مرحم بطرع جولرع! 
چرس ثار دارگ مرس‌خواکت بذک مطرج| 


خوتْ العلابات 
2 
اندر حلایت متعفیی خرن جهب و زیر نعلیم 


گفته‌اند در ازمنء قدیم.» یکی وزیر بودی که بر کار تعلیم و 
تعلم و مواحب معلمین نظارت همی کردی و از غمان امت. 
جر افمصایی یب ججوی خمی نلاستی..ا نان که در پاش 
کفتن دی : 

یکی بود اندر دیاری حمیل و قشنگ 

وزیری که جز خامه. وی را نبودی به چنگ 

نه در خان و مانش زوال و غمی 

ونه در مصافش, سنان و خدنگ 

چند صباحی به آرامی روزگار می‌گذراندی و به ریش وزیران 
داخله و خارجه می‌خندیدی که در میان بلایا و خطای او 
سحایاء غوطه همی خوردندی و هر روزشان چنان بود که 
تا ار 

تااین که تیغ تیز زبان نواب مجلس تقنین که از فولاد 
آبديدة هندی و تیز زهر خوردة چین و ماچین, برنده‌تر بودی» 
ورا نشانه رفت. روزی از بابت مواجب معلمان روز مزد بر وی 
سخن‌ها راندی و پیشاپیش صفوفشان به وی تاختندی و روز 
دیگر کودنی متعلمین و طلاب را از بی‌خاصیتی و بی‌کفایتی 
روک دااتستندع رب 

یکی روز گفتند که وی ابله است 

دو صد صد اوو یکی بر له است 

دگر روز گفتند وی را چه سود 

که در ملک جم علم و دانش زدود 


حناب وزیر را حان به سر آمد و روز درخشان همچون 
ظلمات افغان در نظر آمد. سراغ شه شیخان شد و صد گله 
به وی کرد که ای جا خوش نموده در جایگه آرام و ای در میان 
را 
دست و زبان پر کین در کام» آرام و قراری نیست. روزی در میان 
صف وف معلمان بی‌مواجب؛ بر من ایلغار کردندی و دگر روز 
مرابه صد تازیانهة تهمت و حسرت سیاست کردندی. 
ار شیخ که گر جایگه من آرام است و خنده‌ام در کام 
به سبب آن است که وقعی بر این قوم نمی‌نهم» وگرنه بساط 
حور ایشان در بر من نیز پهن است و از زبان تیزشان» مرا نیز 
گریزی نیست. 
بگفتش که این خلق را جز زبان 
نباشد سلاحیی به رزم کسان 
گرت نیست در کام» شمشیر تیز 
سپر را بینداز و در دم گریز 
وزیر لختی در تفکری عمیق رفت و آن گاه بگفت که ای شیخ 
مرا نه پای گریز است ونه در کام زبانی تبز اما توانم که در 
میانشان روم و همچون ایشان» بر تخت آسایش بخسبم و جز 
گرداندن زبان کار دیگر نکنم که از حافظ شیرین سخن نقل 
اسست: 
گفت آسان گیر کارها کز روی طبح 
سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش! 
چنان شد که در دم نامة خلاص خود نوشت وراه محلس 
تقنین در پیش گرفت. 

بیع اللن یفخم رل 


1 


اخهم راخلم 


و ۱ ِ ۳ 
رل بت مر مر بر را 
۱۴۰ هزار خودروی فرسوده» با خودروهای برقی تعویصضص 
بو را ان نات الب را یر لا 

پیش از اعلام این خبر از خبرننگار ما خواست نامش فاش 
نشود وگرنه می‌دم چوب تو..!" رن کار ماه تاک لد بر 
این که شما راحت باش مااز این چوب‌ها زیاد خوردیم؛ از 
او خواست ادامه دهد. ایشان فرمودند: 

"در حلسه‌ای که به مناسبت ماه مبارک رمضان» نه میوه بود 

ود 


مرا تفیقرس خبرقا رک اسر ملزته لد بات 


فوبال. وارد جر وزشها کت رزسس خر 

با مصوبء یکی از نهادهای خیلی مهم ورزشی, مقرر شد 
که فوتبال. از این بعد. در زمرءة ورزش‌های خشن رزمی قرار 
رن 

خبرن‌گار خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین که در جلسُ 
مسئولان عضو این نهاد خیلی مهم ورزشی شرکت داشت. 
به نقل از جوب‌کار اصلی این نهاد گزارش داد: «با توحه به 
کتک‌کاری‌هایی که قبلا استثنایی در حد دو- سه مسابقه یک 
باربود اما این روزهاء به هر مسابقه ده بیست بار تبدیل 
شده است. ماتصمیم گرفتیم که این واقعیت را بپذیریم و 
به همواداران و تماشاگران ارحمند هم نقشی در مسابقات 
فوتفال بدهیم. به این شکل که امتیازاتتی هم به ضربات 
فنی مان فوتفالست‌ها و میان نیمکت‌نشین‌ها و همجین» 
میان تماشاگران روی سکوها قانل شویم که در نهایت. با 
حمع‌بندی این ضربات. مشخص می‌شه که کدام تیم پیروز 
شده ...» 

مستول اصلی. در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که آیا ضربات 


و نه شیرینی! نامردا حتی یه پیاله جای ندادند... در حوی 
مفرح و در میان خندة شدید حضار, تصمیم گرفتیم ۱۴۰ هزار 
تاکسی فرسوده را با خودروهای برقی جایگزین کنیم." 
خبرنگار ما پرسید: "خب مرد حسابی! حایگاه شارژ برقش را 
می‌خواین از کجا بیارین؟ قطعه را می‌خواین چی‌کار کنیین؟" 
مسئول چوب در پاچه کن پاسخ داد: " شارژو قطعه می‌خوای 
جی کار وفتی لیست قیمت ماشین را بذاری حلوی رانتدة 
تاکسی» برق سه ف از از کلهاش می‌پره... این بهترین شيوة 
شارژ نه تتها خودرو بلکه راننده و اهل و عیال و حد و آباد 
ها 3 

خبرنگار ما در پایان گفت: " آهان! از اون لحاظ..!" 


کی رون از ورزشگاه هم حساب اسکت . 3 (در حلسه. 
بحث زیادی در این باره شد و در نهایت مقرر شد: از آن 
رون از ورس اه فوتفال اتفاق می‌افتد. حساب ویژه‌ای هم 
برای آن باز کنیم که البته باید حتما در خیابان‌های چسبیده 
به ورزشگاه و حیاط و پارکینگ اطراف باشد» چون داوران که 
نمی‌توانند تا دم خانه‌همای همواداران عزیز فوتفال بروند و 
ستد کس ای تاری می‌شود.») 

خبرنگار ما در پایان پرسید: «واسه چی شما می‌گین فوتفال؟» 
مسئول اصلی پاسخ داد: «تا حفتی چشات درآد!» 





صرتر 
انلین: ایران عمل حملم بم دونفقش دردرپاک 


عمالن است. 


وزیر امور خارحه بل تاره مصا- 3 مطبوعاتی 
اس ود اعلام کرد: شواهد غیر قابل انکاری در 
دست دارد که ایرانی‌ها در بورش به نفتکش‌های 
دریای عمان نقش داشته‌اند. 

حرمی هانت» از پاسخ به پرسش خبرنگاران دربارة این 
شواهد طفره رفت. اما تاکید کرد که خیلی شواهد 
داریم. اینقده رتاین که در سپس ات زیرین 
خود را گاز گرفت وسرش را تکان داد و افزود: وای! 
وای! وای! حقذه هسم ۱ 


۰ ۰ م ۲ 

بولون: «بم جولن »امانم. انقجار فجره. ۵, ابرال 
بوره!» 

جان بولتون» مشاور امنیت ملی رئیس‌جمه وری آمری کا 
اصرار کرد: «۱به حون مامانم و این‌هاء انفحار فحیره کار ایران 
بود.) 
در این باره که از کحا این فدر مطمتتی ناکید کرد: ) من هر 
وقت. قسم جون مامانم را می‌خورم؛ اصلا دروغ نمی‌گم و 
واقعیت را می‌گم. » خبرن‌گار پرسید: «تاحالا چند بار قسم 
به حون مامانت خوردی.» بولتون پاسخ دهد: « همین یک 
دفعه..!» خبرنگار بار کفت:«متل این که این دفعه هم داری 


يخته دربارة این شواهد برامون حرف بزنین. آخه 
هنوز که هیات تحقیقی تشکیل نشده...که1" 

ها پاسخ داد: «جناب ترامپ. این شواهد را 
پواشکی به من و ترزا می و بوریس جانسون نشان داد 
وزود قایم کرد. بعدش هم از ما خواهش کرد که شما 
را به آبروی مسیح به کسی نگین!» 

جرمی هانت در مصاحبء مطبوعاتی» تحت هیچ 
شرایطی حاضر به گفتن همان حرف اول شواهد 
۳ هن‌گام خروح از سالن» برای خلاص شدن 
از دست خبرن‌گار ما که به او آویزان شده بود. آرام 
گفت: «حرف اولش برگزیته..! فهمیدی نفهعم..! تو 
این آشفته بازار بدبختی و نداری: آگه گذاشتی کاسبی 


کنیم..!) 


دروغ می‌گی؟» مشاور گفت: «چرا باور نمی‌کنی؟ من قسم 
جون مامانم را خوردم. از اون مهمتر اسناد مهمی در اختیار 
دارم که این ادعای منو ثابست می‌کنه!» 

خبرنگار پرسید: « این اسناد را از کجا آوردی؟» بولتون گفت: « 
خودم از قبل داشتم. سند دوتا مغازه است با خونه شخصیم 
وبه‌شتنا درو تک مو تور ۱۱۵ لته این ارب راب 
خبال شین چون فروختمش, همین روزها باید برم به نام 
کنم. ممد سلمانشون هم گفته» هر چی سند بخوای خودم 
بهت می‌دم!» 


۳1 


مس سور 
نفتن مرطلخ لمب‌هاک رودت. بم بل زرلان 
مرحلء احرایی شد. 
حبرن‌کار خبر کراری فکاهی ملانصرالدین اعلام کرد: 
«با آغاز مرحله نخغست احداث نیستان‌های وسیع در جنوب 
حورسان. لین مرحله عرصه طمی‌های دولتی به 


خرلت ایراان خودرو براک رای سازک قطعات. 
فراخوان دار 

شرکت ایران خودرو برای داخلی سازی قطعات. فراخوان داد 
شرکت صنعتی ابران حودرو با صدور بان ای اعلام کرد که 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مب‌ارزه با تحریم ظالمانه و 
با ص ی کارا ار دا ار 
دانشگاهیان دعوت به همکاری کرد. به گزارش خبرننگار 


ار ترلید 6 ی رفت! 


سا قاری مالوتسس ان پا 


شد.) 

ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما دربارة علت احداث 
این نیستان‌هه ضمن برشمردن آثار زیست محیطی و گیاهی 
و منظره‌ای این نیستان‌ها» دربارة ربط وحود این نیستان‌ها با 
ی هی هه را نا 5 

«قاعدتاسیلزدگان عزیز» با برخورداری از این نیستان‌های 
وسیع» خواهند توانست موعد کمک‌های دولتی را حدس 
رت و هر تاه این نی‌ها شروع به گل دادن کنند. آن گاه» 
خواهند فهمید که کی این کمک‌ها به آن‌ها داده خواهد شد. 
نی کی اوقت کا نی 0 


یکی از مسئولان 
مقاومتی نبوده قطعات خودروهای ایرانی را کجا می‌ساختید؟* 
ایشان با لبخندی موذیانه پاسخ داد: "چین!" خبرنگار محله 
ملانصرالدین افزود: پس این خودکفایت که این همه مدت 
در بوق و کرنا کرده بودی» توحلقم!" مسئول مربوطه پاسخ 
داد: برو کمشوبچه پر روا 





مع مرح 
زینتن درست منوکان جلوک فد ,را می بر 
گزینش درست مسئولان جلوی فساد را می‌گیرد یکی از 
۰ رگان در هه کل هم 1 هد باس در ون 
جلوی فساد را می‌گیرد. کارشناس مجلة فکاهی ملاصرالدین.» 
ضمن اشاره به این خبر تاکید کرد: با دستیابی به چنین 
ری اف اه ال حون 
قطعاقب لا فقط کلم گزینش کشف شده بود و هم ادارات 
صرفا واحدی به نام گزینش داشتند. اماحالا واحدی به 
نام گزینش درست شکل خواهد گرفت که کارش انتخاب و 


تسد ات رل حراه رد اس ال میت و 
بادادن حقوق مکفی به مسئولان. آن‌هارا در برابر اغوای ارباب 
رجوع صیانت کنید. این هم راه‌کار خوبی است. چون پیش 
از این مسئولان با کمک اختباری با اجباری ارباب رسوغ 
توانسته بودند به حقوق‌ها و درآمدهای جند ار دست 
چند میلیاردی و نجومی بدهند» آن‌ه ا هیچ ضرورتی برای 
کر ارباب رجوع نخواهند داتتات. 


لت رز پمنته ایس اد دسه ریاعت نیم 

بم, لصم بیخقر را در بیام! 5 اما هي کن رکه نیختت م۱ عم 
ان 7 

نتاس ور بر نف رای ا آعا ار آسیست بقکبا 


ست؟ باری تبتم.. .۴۲۰ 
می‌خررم بم طرف ۵ 
جا! ٩‏ امتتل. تر ارجا تس 


۳ - 


نحمت‌زاره: صاررات بزای ‏ بحضی از مئولان 
بیی‌اهمت احت. 

وزیر پیشین صنعت. و بت ۰ ایرنا» صادرات را برای 
بعصضی مسئولان بی اهمیت دانست و خواستار شرکت وزبر 
صنعت در حلسات شورای راهبردی توسعه صادرات شد. 
با سابق. خواستار توصیح درباره علت اص بی‌اعتنایی 
علهای از میرن بای صادرات سا ان سول که طی 
معمول با توپ و تشر خواستار خودداری از ذکر نامش شد» 
عربده کشید: «آخه تو چقذه خری! خب معلومه! مگه اینن 
سئوال کردن داره؟ این‌همایه مت بجه ار دی و 

سل ت 


۶ 
ی 
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کار و کسبشون. به واردات جنس‌های بنجل و ارزون و فروختنش 
به چهار لا پهناربط داره. خب معلومه که از توسعه صادرات 
بدشون میاد. آخه این رو دیگه بچه دبستانی هم می‌فهم 
وقتی یکی اجازه می‌ده جنس بنحل چینی وارد بشه. حنسی 
که چند پله بهترش رو می‌شه تو مملکت تولید کرد معلومه 
چه مرضی داره و سرش توکدوم آبشخوریه؟ من نمی‌فهمم 
این بچه فسقل‌ها را کی خبرنگار کرده؟» 

خبرنگار خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین» چنان غمبادی گرفته 
که تاکنون» سه بار اقدام به خودکشی کرده است. از مسئولان 
محترم خواهش می‌کنیم با این «بچه فسقل‌ها» اس ط ور 





ارراعالی! فد سا بعد از یم عمر بسخولن آفیوگانر) 
رارزدع! , مه 


اختفباظ ۳ نفقر آبولانین ارم اقران ۳ 
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